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Abstract  
Gothic, school, or so-called, is one of the common literary terms in the 

classical and contemporary eras, which can be considered as the basis of 18th 

century romanticism. This literary style, which is known in the structure of 

narratology with the main narratological elements, i.e. time with the semantic 

component of night and darkness, place with the component of solitude and 

space with the frightening component, has no other purpose than inducing 

fear, anxiety and arousing the mood of the audience, beyond rational 

perceptions and movement. He does not seek mystery and horror. The concept 

of grotesque, or in other words grotesque, which is a kind of bitter and illusory 

humor, expression of fear, evil, creepy and ridiculous laughter in a twin form, 

and in general ugly and unusual events, deviation from norms, inconsistency, 

distortion and any other issues are unpleasant. Siamak Golshiri is one of the 

authors who, in most of his novels, deals with the pattern of terror in an all-

encompassing way while raising social and political issues. The novel "Bat of 

the Night" is a novel based on a serial killer case with a wild setting, which 

helpsThe author is in line with his goal, which is to suspend fear in the 

audience. In this research, we intend to analyze and explain the characteristics 

of the grotesque and gothic styles in the mentioned novel by relying on the 

qualitative and descriptive-analytical method, and while expressing the 

similarities and differences of these two styles, determine which of these two 

styles has more capacity in the novel. It has a flower. The results of the present 

research indicate that the novel "Night Bat" is an obvious example in which 

the themes of the grotesque and gothic school are manifested in different 

quantities. 
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 چکیده

توان های ادبی رایج در دوران کلاسیک و معاصر است که میگوتیک، مکتب و یا به اصطلاح از جمله ایسم

ترین لیشناسی با اصروایتآن را زیربنای رمانتیسم قرن هجدهم به شمارآورد. این سبک ادبی که در ساختار 

شناسانه یعنی زمان با مؤلفة معنایی شب و تاریکی، مکان با مؤلفة خلوتی و فضا با مؤلفة عناصر روایت

شود هدفی جز القای ترس، اضطراب و برانگیختگی حال و هوای مخاطب، فراتر از انگیزی شناخته میهراس

یا به عبارتی  جوید. مفهوم گروتسکاکی را نمیادراکات عقلی و حرکت وی به سوی رمزآلودی و خوفن

آور و ای پلید، رعشهههای ترس، خندهبیان حالت ،آلود استکه نوعی از طنز تلخ و وهم پردازی،عجیب

کلی حوادث زشت و غیرعادی، انحراف از هنجارها، ناهماهنگی، توأمان، و به طور مضحک به شکل

ت. سیامک گلشیری از جمله نویسندگانی است که در اغلب شدگی و هرگونه مسائل ناخوشایند اسمسخ

ان پردازد. رمهای خود ضمن طرح مسائل اجتماعی و سیاسی به الگوی وحشت به شکلی فراگیر میرمان

 ای با فضاسازی موحش، که یاریگر نویسنده در، رمانی است برگرفته از پروندة قاتلی زنجیرهشب خفاش

این پژوهش قصد داریم با تکیه بر روش کیفی  ترس در مخاطب است. درراستای هدف خویش یعنی تعلیق 

یم و های سبک گروتسک و گوتیک در رمان مذکور بپردازتحلیلی به واکاوی و تبیین شاخصه -و توصیفی

ت بیشتری ظرفی ،های این دو سبک مشخص کنیم که کدام یک از این دو سبکضمن بیان مشابهت و تفاوت

ه نمونة آشکاری است ک شب خفاشد. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که رمان در رمان گلشیری دار

 شود.گر میهای گوناگون جلوهمضامین مکتب گروتسک و گوتیک در آن با کمیت

  گوتیک، گروتسک، ترس و وحشت، خفاش شب، سیامک گلشیریها: کلیدواژه
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 مقدمه .1

نان ساک اول و دوم میلادی در میان دیگر هایها که از قبایل ژرمنی شرق بودند در قرنگوت

این ساکنان ژرمنی در پوست حیوانات پیچیده شده و آماده برای  اروپای شمالی ظاهر شدند.

. دستة سیم شدندهرگونه جنگ و ستیز به امپراطوری روم حمله کردند و به دو شاخة مجزا تق

 ت خود ادامه داده ووحشی هون از بین رفت و دستة دیگر به حیا نخست به دست قبیلة

ه طورکلی است و بشدههایی را تشکیل دادند. در اصل واژة گوتیک از این قوم گرفتهسلسله

گردد که نخست بار منفی میلادی بازمی 21-28واژة گوتیک به معماری اروپایی در قرن 

 (.2020داشت و درمیان دو دوره رمانتیک و رنسانس واقع شده بود )ر. ک: مارگو، 

های ها، دالانگوتیک شامل معماری بناهای مخروبه، کلیساهای ویران شده، سردابههنر 

معماری گوتیک » در واقع انگیز بود.آلود و هراسهای وهمها و دیگر محیطمخفی، گورستان

ناهای ها، بدتیز، گنبنوکد های بلنی دلالت دارد. این معماری با قوسسطو بر معماری قرون

 «داشتدر اروپای غربی رواج 21ا ت 28 هایبین قرن ،هدهای پیچیو دالانمحکم برافراشــته 

(Abrams, 2009:137). 

ادبیات گوتیک یا به نوعی وحشت گوتیک نیز، ریشه در اواخر قرن هیجدهم میلادی در 

 رمانتیسم به شمارآورد.سم یا پیشای از مکتب رمانتیتوان آن را شاخهاروپا دارد و می

ت سنیا بهتر بگوییم همگام با این مکتب، توا گوتیک ضورحاز  سپ اولین مکتبی که

اده از فضور گوتیک، و با استحم بود. این مکتب بعد از سیسیاء شود، رمانتیحا

مند ن نیازآگیری کامل ن، مجال رشد و بالندگی یافت، اما برای شکلآهای ورزیلاخی

باشد. از  هانآاسبی برای ت پاسخگوی منستوانهایی بود که گوتیک، میزمینهپیش

 گویندیم زنی مسیسرمانتیضور مکتب گوتیک، دوره پیشحروست که به دوران این

 (.8400: 2001)علیزاده و بناکار، 

ر سال نویسندة انگلیسی د ،هوراس والپولقلعة اوترانتو این ادبیات که به قولی با رمان 

ون های گوناگنمونة بارز داستان گوتیک است که جلوه ،به مردم معرفی شده است 2410

های تاریک و سرد، هیولاها و گوتیک از جمله وجوه ترس و وحشت، قلعه وکلیسا

آوری چون مراسم ها و فضاهای رعبهای ماورائی، وهم و رازآلودگی، صحنهشخصیت
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د و سرمای ها، باآشامان وگرگینههای شیطانی، وجود جادوگران، خونتدفین، معجون

های مخروبه دارای های خاموش و تاریک، دریاهای مواج و خروشان، قلعهسخت، جنگل

ها و ته، ویرانهسقصرهای درب لاًهای این ژانر معموطمحی»در آن نمایان است.  غیرهپیچک و 

 (.210: 2008اصفهانی و خدادادی،  )نصر« ندستهای متروک هزمین

کند، وجود سه مؤلفة مکان، زمان و فضای می آنچه این سبک را به مخاطب معرفی

میز به آداستان است که هر سه مؤلفه با یاری یکدیگر ترس و دهشت را به شکلی اغراق

دهند. این های درونی را نشان میاضطراب ،های گوتیکرمان»کنند. مخاطب القاء می

لکه و غول نیستند، بافتاده، ناشی از موجودات شیطانی، دیو پاهای مبتذل و پیشاضطراب

اگل، )ه« انگیز هستندای آشفته و هیجانمتأثر از تصور صحنه دهندههای تکاناضطراب

2020 :200.) 

توان آن را در ذیل یک مکتب ادبی یا به نوعی یک صنعت به از دیگر مباحثی که می

 ل نامتعارفحاگرا و در عینهای جامعه به شکلی واقعابهنجاریشمارآورد و از آن در بیان ن

گر و افراطی استفاده نمود، مبحث گروتسک است. این مفهوم در شکل نخست در هنر جلوه

توان ورکلی میطتری یافت و به مباحث ادبی نیز راه یافت. بهشد؛ ولی بعدها عمومیت گسترده

حال کمیک را در زمرة آثار گروتسکی به هر اثر شنیع، غریب، زننده، ددمنشانه و در عین

 رآورد؛ اثری که نخستین ویژگی بارز آن، تشدید حالت سردرگمی و ترس در حالاتشما

گروتسک از وجوه تمایز آن با  کنندة تمسخر و طنز تلخ و مشمئز روحی مخاطب است.

مفهوم گوتیک است. طنزی ناخوشایند که در همپوشانی با دیگر عناصر موجد وحشت، 

ر ایران و نویسندگان بسیاری د ،کشند. در ادبیات داستانیمفهوم گروتسک را به تصویر می

معاصر که ندة نویس ،از جمله سیامک گلشیری ؛اندشناسانه پرداختهجهان به این مکتب زیبایی

و  ضمن پیشبرد روایت خویش، در پی برانگیختن ترس ،با سبک گوتیک و گروتسک خود

وحشت در وجود مخاطب است. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی و 

 .پرداخته شده است گلشیری خفاش شبدر اثر  های اصلی گوتیکاستخراج شاخصه
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 ضرورت پژوهشها و پرسش. 1ـ1

  :پژوهش هایپرسش

به چه صورت بازنمایی شده  خفاش شب های گوتیک و گروتسک در رمانمؤلفهـ 

 است؟ 

های رایج گوتیک قرون همان مؤلفه ،های به کار گرفته شده در این رمانآیا مؤلفهـ 

 وسطایی است؟

گر را از یکدیچه وجه تمایزی میان دو سبک گروتسک و گوتیک وجود دارد و آن دو ـ 

 زد؟ ساتفکیک می

 ارد؟نمود بیشتری د شب خفاشیک از دو سبک گوتیک یا گروتسک در رمان  ـ کدام

 

فات اجتماعی گونة انحرانویسندگان آثار ادبی گوتیک و گروتسک در ایران با بیان افراط

در فضایی تاریک و تصویرسازی خشن سعی در برانگیختن وحشت در مخاطب را دارند. 

تر ک عمیقسبب فهم و در ،بی با سبک گوتیک و گروتسکدرواقع بررسی و تحلیل آثار اد

شود. با خوانش نقادانه و تحلیل این آثار، جهان گوتیک و گروتسک در عالم واقع می

گلشیری درواقع  خفاش شبشود. رمان خواننده با جهانی ورای ادراکات عقلی آشنا می

« وغلامرضا خوشر»ای فردی به نام های زنجیرهای حقیقی دربارة قتلبرگرفته از پرونده

معروف به خفاش شب است. خوشرو پس از چندین بار فرار از زندان در بیست ودوم مرداد 

 ندر انبار ورزشگاه آزادی به دار آویخته شد. قاتلی که تعداد بسیار زیادی از دخترا2041ماه 

ابراین ها به قتل رساند. بنتکه کردن آنو زنان را پس از اذیت و آزار به شکلی فجیع و تکه

توان شاهد وضع نابسامان و آشفتة جهانی بود که در آن زندگی در این اثر گلشیری می

توان از پس این مفهوم، وضع ناهنجار و گاهاً عنصرهای پلید و کنیم و با اندکی تعمق میمی

 های گروتسک و گوتیکلفهد مشاهده کرد. تحلیل و استخراج مؤا در جهان موجوشیطانی ر

ها در های دنیای پیرامون آنها و ناهنجاریابزارهایی را برای شناخت بیشتر تناقض شخصیت

 دهد.شناختی و روانشناختی قرار میاختیار مطالعات جامعه
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 . پیشینة پژوهش2ـ1

ز به نی معماری، در شعر و ادبیات داستانی در ایران و جهانمفهوم گوتیک افزون بر هنر و 

 ،وفاز: اسـرار آدول دناهای مهم این نوع رمان عبارتنمونه. »شکلی گسترده نمود یافته است

 ،کشتایناثر ام.جی.لوییس و فران ،اثر ویلیام گادوین، راهب ،اثر آن رادکلیف، کیلیب ویلیامز

ســتان و آمریکا این ژانر ادامه داشــت: گلاثر ماری شلی. در قرون نوزدهم و بیستم نیز در ان

ن، ادگار آلن پو، آمبروس بیرز، هاوتورن، ملویل، جیمس پوردی، جان هاوکس دچارلز بروک

 (.Childs and other, 2006: 100)...« و

بک ندگان برجستة این سنویساز  بوف کوربا رمان  که افزون بر صادق هدایتدر ایران، 

ان ، غلامحسین ساعدی با رمملکوتنویسندگانی چون بهرام صادقی با رمان  ،رودبه شمار می

و در دورة معاصر عباس معروفی با  شازده احتجاب، هوشنگ گلشیری با رمان ترس و لرز

 اند.اری آفریدهو ... نیز در این زمینه آث سمفونی مردگانرمان 

نیز در آثار نویسندگان و شاعران بسیاری نمود پیدا کرده است که مفهوم گروتسک 

: ادگار اند؛ از جملهبرداشت خویش را نسبت به این مفهوم بیان کرده ،هریک با نگاهی ویژه

آلن پو، ویکتور هوگو، هنری فوزلی، سر والتر اسکات و در قرن بیستم فلانری او کاتر، گونتر 

ی ها زیاد است؛ ولی اثرعران و نویسندگان که تعداد آنگراس، تونی موریسون و دیگر شا

ر کافکاست. د مسخشدگی و ناهنجاری را در آن مشاهده کرد، توان نمود مسخکه به جدّ می

 انیهای شاعران و نویسندگان ایرهای آن در نوشتهآثار ایرانی نیز این مفهوم راه یافته و بارقه

نگ ، هوشبازیشبخیمهو  تنگسیرق چوبک با ، صادبوف کورصادق هدایت با  ؛از جمله

و  بیل عزادارانو غلامحسین ساعدی با  ملکوت، بهرام صادقی با شازده احتجابگلشیری با 

 یاری آثار دیگر نمود بارزی دارد.بس

ای به طور مستقل در زمینة تحلیل مضامین گوتیک یا گروتسک در تاکنون هیچ مقاله

های اما در زمینة بررسی شاخصه ؛سیامک گلشیری منتشر نشده است شب خفاشرمان 

های دیگر در ایران، مقالات گوناگونی منتشر شده است از گروتسک و گوتیک در رمان

 :جمله
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یه سا»بررسی فضای گوتیک مجموعه داستان » در مقالة ،(2042کمالی نهاد و همکاران )

 را هدایت در این اثر صادق تیک،های سبک گونمود شاخصه ،«صادق هدایت« روشن

 .اندکرده بررسی و تصدیق

بازشناخت گوتیک در ادبیات فارسی با تکیه بر » ، در مقالة(2042احمدیان و همکاران )

ر های داستان گوتیک دمهمترین ویژگی، «هوشنگ گلشیری شازده احتجابرمان و نمایش 

 اند.دادهمورد بررسی قرار را گلشیری  شازده احتجاب رمان

مورد عجیب و رمان  ملکوتبررسی تطبیقی رمان » ، در مقالة(2044ملکی و همکاران )
مقایسة ا مورد ردو اثر شاخص گوتیکی  ،«از دیدگاه مکتب گوتیک دکتر جکیل و آقای هاید

 اند.قرار دادهتطبیقی 

های ادبیات گوتیک در مجموعه جلوه»(، در مقالة 2044زاده میرعلی و پریمی ) حسن

ی که ساعد ترس و لرزبه بررسی مجموعة داستانی ، «غلامحسین ساعدی ترس و لرزداستان 

 اند.پرداخته ،مکتب گوتیک نمایان است هایی از تاثیردر آن رگه

سمفونی های رمان گوتیک در مؤلفه» ، در مقالة(2002زاده میرعلی و همکاران )حسن

 اند.داشتهواکاوی عناصر گوتیک در این رمان توجه  ، به«مردگان

گوتیک در ادبیات تطبیقی: بررسی برخی » ، در مقالة(2008حسینی فاطمی و همکاران )

هـای صادق هدایت و هـای داسـتانمقایسة شباهتبه  ،«پو از آثار صادق هدایت و ادگار آلن

 .اندبا تکیه بر بازتاب سبک گوتیک پرداخته ادگار آلن پو

 این مقالات اشاره کرد: توان بهشده در حوزة گروتسک نیز مینوشته از جمله مقالات 

نوشتة  ،(2044« )گلشیری شازده احتجاب گرایی در رمانعناصر گروتسک و مدرن»مقالة 

روتسک در رسی عناصر گسادات حسینی. در این مقاله به برباشی و فرشتهسیداسماعیل قافله

 ه است.ة رویکرد کایزر پرداخته شدگرایی و غلببا تأکید بر مبحث مدرن شازده احتجابرمان 

« ثنویهای مهایی از مفهوم گروتسک در حکایتمصداق»سادات حسینی در مقالة فرشته

 .ه استها پرداختهای دارای مؤلفة گروتسک مثنوی و تفسیر آنبه تحلیل داستان ،(2002)

نوشتة  ،(2002« )مستأجرو  تلخمهمانیهای تحلیل تطبیقی عنصر گروتسک در رمان»

های تبار است که نویسندگان در آن به مقایسه و بیان شباهتشیرزاد طایفی و هانیه حاجی
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پور از رولان تو مستأجراز سیامک گلشیری و تلخ مهمانی های گروتسک در دو اثرمؤلفه

 اند.پرداخته

ای دیگر از سعیده جاور عنوان مقاله ،(2004« )خوفبررسی عناصر گروتسک در رمان »

 ها، خشونت و تحلیل فضاهای گروتسکیو ناصر علیزاده است که در آن به بیان ناهماهنگی

اثر شیوا  ،وفخبراساس نظریات میخاییل باختین، فیلیپ تامسون و ولفگانگ کایزر در رمان 

سیار های بتوجه شده است و نمونه ،تین زن برجسته در این عرصهبه عنوان نخس ،ارسطویی

 اند.شناسانه توجه کردهدیگر که به این دو سبک زیبایی

 

 . مبانی نظری و اصطلاحات2

 :گوتیک

 ،های رایج در ادبیات داستانی که متأثر از هنر و معماری قرون وسطایی استاز جمله مکتب

ت باشد. واژة گوتیک که در واقع برگرفته از قوم گوسبک گوتیک یا وحشت گوتیک می

 .ه استپدید آمده و رایج گشت 2284تا  2414سبکی ادبی است که در  ،باشدمی

ها از اقوام شمالی اروپا. قوم گوت، قومی ژرمنی گوتوب به قوم سلغت گوتیک یعنی من»

ین تسو جنوب مهاجرت کردند و در نخ قبه سمت شربودند که به تدریج، از شمال اروپا، 

« دندسکونت کر ،تولسرود وی قل جنوبی دریای بالتیک، در شرحدی، در سالاهای میسال

ور هشی دیگری مفات منفگری و صیحشو خوی و قبه داشتن خل»و  (218: 2020باتینگ، )

وازدهم د در قرون وسطی و در فرانسه از دهة (. بعدها سبک گوتیک28: همان« )بودند

 قرن شانزدهم میلادی در اروپا و دیگر کشورها ادامه یافت. میلادی آغاز گشت و تا نیمة

ازی، سمهساین سبک پیش از ورود به عرصة هنر و ادبیات در زمینة معماری، نقاشی، مج

شد. بعدها کار گرفته می به غیرهنقاشی با آبرنگ بر روی شیشه و مجسمه، طراحی مبلمان و 

 قلعه اوترانتودر رمان خود با عنوان  2410ای انگلیسی به نام هوراس والپول در سال نویسنده

این سبک را به عرصة ادبیات معرفی کرد. این رمان که در زمان قرون وسطی و در فضایی با 

شباح، قتل س، ای چون هراداستانی است وحشتناک با عناصر ،افتدمعماری گوتیک اتفاق می

 و جنایت.
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سرچشمه گرفته در همان زمان به ) لی بودندهای تخیّداستان ،های گوتیکرماندر واقع 

رحمانه و های بیکه با زجر و شکنجه( ه به قرون وسطیلاقاحیای توجه و ع بهمثا

 ةنوعی فضای قرون وسطایی، از قبیل قصر یا صومع با ،طبیعیهای هولناک فوقصحنه

، دهنده، تیره و وحشیانه و ترسناکتسخیر شده سر و کار داشتند. آثاری با فضای آزار

و 201: 2028 )گری، شوندحتی بدون نیاز به موقعیت قرون وسطایی نیز گوتیک نامیده می

201.) 

 عنصر وحشت و هراس است ،شوداولین مؤلفة اصلی که از این سبک بر ذهن متبادر می

با »ناپذیر از این سبک به شمارآورد. در واقع داستان وحشت ئی جداییتوان آن را جزکه می

تکیه بر موضوعاتی انتزاعی و ترسیم فضایی رازآلود از رخدادهای داستان، ترکیبی از ترس، 

 (.12: 8420، )قیسومه« نمایدخشم و وحشت را ترسیم می

های ه در اکثر رمانای است کاولین مؤلفه ،زمان با مؤلفة معنایی شب سیاه و یا غروب

ون قلعه، هایی چشود. فضاهایی با الگوی خلوتی و مکانروایت می ،داستان در آن ،گوتیکی

س سبک هایی ترسناک با لباها، کلیسا، قبرستان و شخصیتکاخ، قصرهای نیمه ویران، دالان

 در قالب جادوگر، پریان، موجودات خیالی و ،شخصیتی شیطانی دارند گوتیک که غالباً

 آیند.ی ادبیات گوتیک به شمار میهادر شمار شخصیت غیرهای و افسانه

 :ها آمده است کهدربارة اینگونه رمان ،در فرهنگ ادبیات و نقد نو

ی اسرار و وحشت هستند و با هدف ترساندن خواننده و های گوتیک قصهاغلب رمان

 یطبیعی و سنت خانه های ماوراءشوند. عنصری نیرومند از مایهارعاب وی نوشته می

های قرون وسطایی با آن راهروهای ی این آثار، اغلب قصهاشباح در آن وجود دارد. زمینة

سهمی  با اههمر ،انگیزهای مارپیچ و فضای تیره، دلگیر و بهتها و پلکانمخفی، سیاهچال

 (.244: 2021تمام از حوادث عجیب و غریب و ارواح سرگردان است )کادن، 

 است که الگوهای سبک گوتیک از دورةد برآن توجه داشت این موضوع آنچه بای

اند و به عبارتی مصادیق های فراوانی شدهدچار دگرگونی ،گیری تا دورة معاصرشکل

طور مثال  به .های گوتیکی قرون وسطایی تفاوت داردهای ایرانی با شاخصگوتیک در رمان

 افتد و اینهای تاریک و خلوت اتفاق میر شبها دسازیاگرچه صحنه ،های ایرانیدر رمان
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 های شرابولی دیگر اثری از جام ؛های گوتیک مشترک استتصویر در تمام داستان

 ویران نیست.شیطانی، هیولاها، کاخ و قصرهای نیمه

باری های آغازین گوتیک، چیرگی غمهای گوتیک، دژ، در داستانکانون پیرنگ عمدة

قرون  هاییگر ساختمانهای پنهانی با دروح و پر از گذرگاه، بیداشت. دژ رو به ویرانی

رانی یافتند که همگی رو به ویها، پیوند میویژه دیرها، کلیساها و گورستانوسطایی، ب

داشتند  ارهی بربریت، ترس و خرافات اشکنندهی فئودالی تداعیبودند و به گذشته

 (.20: 2020)باتینگ، 

موجودات اهریمنی و ماورائی کنار  شبح، جن، دراکولا و هایی چونشخصیتهمچنین 

با ذهنی مشوش و با جنایاتی چون قتل و کشتار و اعمال ددمنشانه  ،هایی روانیرفته و شخصیت

 اند.ها را گرفتهجای آن

 :گروتسک

 است،فن و یا به عبارتی صنعت گروتسک که از دیرباز در دنیای هنر و ادبیات مطرح بوده

اشکال غیرعادی و ناموزونی است که قوانین عادی هستی را درهم ریخت و همین بیان 

ای برای های متناقض است، وسیلهکه متضمن واکنش ،ریختگی و آشفتگیدرهم

اش قرار گرفت. این مفهوم برای نخستین های ذهنیهای هنرمند در بیان آشفتگیناهنجاری

ن در راهروهای زیرزمینی استخر تیتوس و هایی که رومیام. در حفاری2144بار در سال 

 دادند، کشف شد.های کاخ طلایی نرو انجام میخرابه

ها که شامل تصاویری نابهنجار و ناموزون از ترکیب انسان و حیوان بود، این حفاری

کم به نخستین  و بعدها گروتسک نامیده شدند. پیشینة گروتسک به غرب و دست« گروتو»

هنگامی که در نقاشی، تصویر انسان  رسد،ویژه در فرهنگ رومی میب های میلاد مسیح،سال

آمیختند. دیوارهایی که به این صورت ای عجیب در هم میو گیاهان و حیوان را به شیوه

نقاشی شده بودند، برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی در رم کشف و در توصیف آن 

اشاره به  «گروتسکو»ره و غار استفاده شد و صفت به معنای حف« گروتر» و « گروت»از کلمة 

 وارد زبان فرانسه شد و با همین املا« گروتسک»این نوع نقاشی داشت. این کلمه به صورت 

 (. 80: 2020در زبان انگلیسی رایج گردید )تامسون، 
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 اری و هنرهای تزئینیسازی، معمبعدها به شکلی دیگر، از جمله در مجسمه ،این سبک

(، نقاش برجستة ایتالیایی، نمونة بارز آن است. گروتسک 2184ـ2020« )رافائل» فت.رواج یا

یادآور احساساتی مانند دلتنگی، بیم، تنفر، شادی، سردرگمی و دلهره است که با نیروی 

، و همان هم غیردنیایی کند. گروتسک، هم دنیایی استاش قالبی متناقض جلوه مییادآورنده

 (.84: 2000شود )آدامز و یتس، های متناقض محسوب میاکنشاست که فراخوانی از و

ده و اشکال عجیب و غریب، مسخ ش»بالدیک ذیل تعریف گروتسک چنین نوشته است: 

 «ودشتغییر شکل یافته و تغییرات عجیب و غریبی که در اجزای بدن و چهرة انسان دیده می

(Baldick, 1992: 108 .) 

گونه به تعریف گروتسک پرداخته ، اینهای ادبی معاصرنظریه نامةمکاریک در دانش

متضاد را در خود نهفته دارد و هم مجذوب  که ترکیبی از افکار ساختاری است»است: 

 (.800: 2020)مکاریک، « هراساندخنداند و هم میرماند، هم میکند و هم میمی

دة فرانسه بود، در نیمة دوم سهای طنزنویس و فکاهی ادبیات که از چهره بار رابله نخستین

میلادی در رمان خود، گارگانتوا و پانتاگروئل، از مفهوم گروتسک استفاده کرد. او در  21

آمیز توصیف کرد که خود های جسمانی را به شکلی اغراقعیوب و ناهنجاری ،کتاب خود

برد ار میکرا برای اعضای بدن به »گروتسک  ،ای بر گروتسک بود. به عبارتی رابلهمقدمه

رسد که تا قرن هجدهم میلادی یعنی عصر عقل و نئوکلاسیک، که معمولا برای اما به نظر می

ظم شد، به طور مندادن مضحک، عجیب و غریب و غیر طبیعی بودن از آن استفاده مینشان

 (.Cuddon, 2013: 317)« در زمینة ادبی به کار گرفته نشده است

ک که از جهاتی به اصطلاح طنز سیاه شباهت دارد، با مفهوم گروتس، 22از آغاز قرن 

یعنی نابهنجاری، مضحکی و ارعاب به ادبیات راه یافت.  ،های مشترک و بارز خودویژگی

میلادی  2014 این مفهوم همچنان جنبة تأیید و رسمیت همگانی نیافته بود؛ تا زمانی که در سال

به آن  ،گروتسک در هنر و ادبیاتخود،  کایزر، نویسنده و منتقد آلمانی، با تألیف کتاب

 و رویکرد ادبی آن را تثبیت کرد. جامعیت بخشید و به عنوان یک مکتب

ر داند که اگرچه دآمیز میکایزر با نگاهی شرورانه گروتسک را امری نامعقول و اغراق

زودگذر و چه بسا واهی است و در  ،ولی این خنده ؛انگیزدابتدا پوزخند را در مخاطب برمی
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شود. این اصطلاح در گذشته به معنای فعلی به نهایت به وحشت و انزجاری عمیق منجر می

های کلیسای نتردام به از جمله مجسمه ،سازیرفت و تنها در هنر، معماری و مجسمهکار نمی

وارد قلمرو  یافت و ی، وسعت بیشترولی رفته رفته افزون بر معنای پیشین ؛شدکار گرفته می

نز و وحشت، شکال طمشتمل بر ا ،شدگی و عدم تناسبادبیات نیز شد. به عبارتی هرگونه مسخ

گر ای اصلاح، بدون انگیزهای تلخ و تمسخرآمیزوحشتی منزجرکننده و خنده که برانگیزانندة

 شود.گروتسک نامیده می ،است

چراکه »وحشت و خنده است؛  های بارز گروتسک، همراهی دو عنصراز جمله ویژگی

 رنگرنگ و یا بیای چند وجهی است و تأکید بر یک وجه آن، وجوه دیگر را کممقوله

 ، به تنهایییکی از عناصر خنده یا وحشت اگر ،رو ینا ( از8: 2004)تسلیم جهرمی، « سازدمی

 هرچند که ،دیگر مفهومی گروتسکی وجود نخواهد داشت در اثری وجود داشته باشد،

ولی  ؛ممکن است در یک اثر گروتسکی یکی از عناصر غلبه بیشتری بر دیگری داشته باشد

 شرط موجودیت گروتسک است. ،هاتوأمان بودن آن

دگی، شبنابراین هرگونه تصویر ناخوشایند و منزجرکننده، کریه، نامتجانس، مسخ

 و اغراق باور، ابلقآلود، تناقضات غیر های نامأنوس و زشت، عناصر گوتیک و وهمترکیب

در اثر  ؛گیرد. به طور مثالهای پلید و تمسخرگونه در زمرة آثار گروتسکی قرار میخنده

آمیز های عالی این تصاویر مشمئزکننده و نابهنجار به شکلی اغراقشاهد نمونه ،خفاش شب

ة کنندهای تشدید آور، حالتهای رعبباشیم؛ عناصری از جمله وجود مکانو ناباورانه می

جود د وحشتی کمیک در ووحشت، انجام اعمال فجیع که هریک یاریگر یکدیگر برای ایجا

 اند.مخاطب

 

 سیامک گلشیری

نویسندة ادبیات حوزة نوجوان و بزرگسال و مترجم معاصر اهل اصفهان،  ،سیامک گلشیری

 ،احمد گلشیری ،پدر ویای اهل ادب متولد شد. در خانوادهاست. وی  2004مرداد  88زاده 

ست. ا احتجاب شازدهنویسندة اثر معروف  ،هوشنگ گلشیری ،مترجم سرشناس و عمویش

اند به پایان رس آلمان داستان کوتاه درای تحت عنوان وی تحصیلات ارشد خود را با رساله
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به طور رسمی فعالیت ادبی خویش را آغاز کرد و اولین داستان کوتاه خود  2044و در سال 

به چاپ رساند. گلشیری  یک شب، دیر وقتتحت عنوان  ،در مجلة آدینه 2040ل را در سا

از جمله دوران،  ،های گوناگون در مجلات مختلفاز آن پس به نگارش مقالات و داستان

نش داستا گردون، آدینه، کارنامة زنده رود، زنان و کلک پرداخت و در نهایت اولین مجموعه

 منتشر ساخت. ق و مرگعشتحت عنوان  ،2044را در سال 

 گیری از واژگان وهای گلشیری ساده، روان و موجز است و در بهرهسبک و قلم نوشته

شهود م یشهاگو در تمام داستانونویسی و گفتورزد و دیالوگای امساک نمیزبان محاوره

 ، اعم از منفی یا مثبت است.و ابزاری برای انتقال و درگیر کردن احساسات مخاطب

ر محور است و دهای گلشیری ترسناک، فانتزی و جریانمضمون اکثر داستان و رمان

های اجتماعی، چالش و رویدادهای زمان حاضر نیز هایش به بیان نابهنجاریضمن داستان

استان نیز برد دتوان گفت که گلشیری به حفظ محتوا در عین پیشاز این رو می ؛پردازدمی

به خوبی توانسته است با های ترسناک و ژانر وحشت، ة رمانینبسیار تواناست و در زم

ب های گوناگون انتخاکه با دقت و ظرافت ،گیری از فضا و اتمسفرهای زمان و مکانبهره

 شوند، ترس و هیجان را در خواننده بیدار کرده و به طرح و هدف مورد نظر خود برسد.می

  

 خفاش شبنگاهی به رمان 
های ای حقیقی دربارة قتلسیامک گلشیری در واقع برگرفته از پرونده خفاش شبرمان 

معروف به خفاش شب است. غلامرضا خوشرو پس  ،ای فردی به نام غلامرضا خوشروزنجیره

در انبار روباز ورزشگاه آزادی به 2041از چندین بار فرار از زندان در بیست ودوم مرداد ماه 

 ،تن از دختران و زنان را پس از اذیت و آزار به شکلی فجیعدار آویخته شد. قاتلی که چندین 

کوشد ها به قتل رساند. در واقع شخصیت اصلی رمان که قاسم است میتکه تکه کردن آنبا 

تعار گیری از نام مسهایی به شیوة خفاش شب انجام دهد و با بهرهقتل ،همراه با دوستش مراد

 رعب و وحشت کند. هایی زده و ایجاددست به قتل ،خفاش شب

 از این شخصیت ،شودگلشیری در نگارش این رمان که از زبان سوم شخص روایت می

ش گیری بر کشش و جاذبة داستانو اعمال وی الهام گرفته است و چه بسا با این بهره واقعی
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ای و محتوایی هولناک، جذاب و پرکشش دارد زبانی عامیانه و محاوره ،افزوده است. رمان

 احساسات خواننده را به شود کهای با جزئیات تمام شرح داده میحوادث داستان به گونهو 

داستان از  سازد. درانگیزد و او را به تحقیق بیشتر دربارة این پرونده راغب میمیسادگی بر

رد فحش هایش از کارببسیار استفاده شده است و نویسنده همانند دیگر رمان ،گوییدیالوگ

 رکیک هیچ ابایی ندارد.و الفاظ 

افتند و قاتلین از همان ابتدای سوار شدن های قاسم و مراد در شب به دام میاغلب طعمه

 ،قمه کارگیری سلاح سردها را دارند. قاتلین با بهطر آنخامسافرین، سعی بر حفظ اطمینان

ة اجساد را لاش تکه کردن و یا سوزاندن،کنند و در نهایت با تکهاقدام به کشتاری فجیع می

 کند.محو می

نج ای نابسامان رقاسم که بیماری روانی و دارای اختلالات شخصیتی است از گذشته

 ،نوالدی معلول رفتارها ،توان گفت که این اعمال نابهنجار و خشونتدر واقع می. بردمی

 هدر دوران کودکی است. همچنین نامادری جوانی که زنده است و قاسم ب ،مخصوصا مادر

 شود.ای که به او دارد مجبور به قتل او میزند و در نهایت با همة علاقهاو سر می

به نام  از جمله دختر دانشجویی ،شوندها بنابر دلایل مختلف سوار تاکسی قاسم میقربانی

کند یها را پیدا ملیلا که قهرمان داستان و در واقع اولین کسی است که فرصت گریز از آن

ه ای تنها که اتومبیلش نیاز بزنی است در جاده ،یابد. قربانی دیگرها رهایی میو از دست آن

قبت ناخوشایندی که قرار است ناآگاه از عا ،شودناچار سوار این تاکسی میتعمیر دارد و 

ها اشاره شده است دو دختر جوانی رقم بخورد. دو قربانی دیگر که در داستان به آنبرایش 

ت و مجبور شان نیساند و اکنون اتومبیلی در دسترسشب مشغول کار بوده هستند که تا نیمه

ا مرگ ها است. پایان داستان بشوند سوار این تاکسی بشوند و عاقبت تلخی در انتظار آنمی

غافل از فرار لیلا که او را در خانه  ،هاخورد و آننامادری و شوهرش به دست قاسم رقم می

 .ریزندبرای رفتن به سراغ وی و کشتن او می زندانی کرده بودند، طرحی
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 هایافته .3
 شب خفاشهای گوتیک و گروتسک در رمان . تحلیل مؤلفه1ـ 3

 کمیک و وحشت .1ـ1ـ3

بنیادین  هایانگیزی به شکلی توأمان پایههمانطور که پیشتر اشاره شد کمیک و وحشت

رین آفدار بودن، وحشتگروتسک در عین خنده»در واقع  .دهندگروتسک را تشکیل می

و طنز  سومثل نفرت، اشمئزاز، اکراه و ترس از یک ،رو تأثیرات و نماهای منفیاست. ازاین

)تسلیم « دایستها میهایی هستند که گروتسک بر آنستون ،و خنده و تمسخر از سوی دیگر

که ، سردرگم است، چرادرونیات خویشمخاطب در نمایش (. 1: 2004رمی و طالبیان، جه

بال گروتسک به دن»در واقع  .های متناقض خنده و وحشتش در وضعیتی مساوی استحالت

 دهدایجاد نوعی تضاد و دوگانگی است که دو حالت خنده و ترس را در کنار هم قرار می

 تی،)راس« و ما شاهد دو عنصر کاملا متضاد هستیم؛ ترس و چندش و خندة تهی از عشق

بهام و که برانگیزانندة واکنش ا کنندهاینگونه تضاد و عدم تقارن شنیع و مشمئز .(12: 2022

چه ممکن است گرکند. اما را با مفهوم گروتسک مواجه می ،سردرگمی در مخاطب است

ی ولی آنچه بر گروتسک ؛مغلوب شود و یا برعکس ،عنصر مرارت و هراس بر مضحکی گاهاً

بر خلاف سبک گوتیک که در  ،همراهی این خنده و هراس است ،ایدافزبودن یک اثر می

ز چه سبک گروتسک را از گوتیک متماینیست و باید گفت که آن از خنده آن هیچ نشانی

 همین همراهی کمیک و وحشت بودن گروتسک است. ،کندمی

قتت. ورس فرستمولی اگه یه بار دیگه جیغ بکشی، این لندهورو می هیچ کاریت نداریم؛»

کنم تو اون گردن خوشگلت که از اون ور بزنه بیرون. شیرفهم میبعدش هم یه آهن گنده فرو

 (.04)همان: « شد، خانم خوشگله؟

خواهان عضوی از بدن  ،شخصیت قاتل با خنده و تمسخری شگفت ،در این داستان

 بساچهید که نامتعارف و غیر معمول و ای پلخواسته .ها استدیگران از جمله قربانی

 آید:منزجرکننده به نظر می

و یادگاری هاتـ اگه باز بود، باید یکی از اون انگشتقاسم رو کرد به مرد سیگارفروش. »

 (.12)همان:  «هام! لبخند زد. باشه. این انگشت کوچیکه مال توبدی بهم. ـ مرد گفت: انگشت
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روش از رد سیگارفشکلی مضحک از سوی قاتل و ناآگاهی م به بیان مسائل منزجرکننده

د را به وأم با زهرخنت ،واکنشی تلخ ،شخصیت و انگیزة درونی قاتل، برای خوانندة داستان

 همراه دارد:

ی پتیاره؟ اول اون دی زنیکهگفت: ولی اگه برنگردی، وای به حالت! گوش می»

با و شدونه های دست و پاهات. دونهتک انگشت رم سراغ تکبرم و بعد میهاتو میگوش

 (.224)همان: « یکه. گوشت با منه؟دم مث سگ بخوری، زنبرم و میهمین قمه می

خوام. چیز زیادیه، هان؟ کرد. قاسم گفت: فقط همینو یادگاری میزن داشت گریه می»

 (.288)همان: « به نظرت خیلی زیاده؟ زل زده بود به دست زن

 

 انگیزی. هراس2ـ1ـ3

های اصلی گوتیک و گروتسک به شمار ی از مؤلفهفکناایجاد جو رعب و وحشت و هراس

بیدار و وی را با اس، وحشت نهفته در خواننده را تواند با هجوم ناگهانی هرآید که میمی

، بخفاش شدنیایی از افکار مشوش و رویارویی با واکنشات هیجانی مواجه کند. در رمان 

خفاش ای فجیع هوگو پیرامون قتلبا به میان کشیدن گفت ،قاتل پس از سوار کردن قربانیان

 کند:ها میایجاد دلهره در قربانیاقدام به  ،شب

دونین؟ ـ لیلا گفت: چی؟ ـ من فکر کنم، خانوم؟ میدونین من چی فکر میـ گفت: می»

دونم دونم. فقط میطورشو نمیطور؟ ـ چهس. ـ لیلا گفت: چهکنم خفاش شب هنوز زندهمی

 (.20 :2044)گلشیری، « سزنده

 شون رسیده بودن.جا خدمت رو برده بودن وسط بیابون و همون هاقاسم گفت: بیچاره

هاشونو سوراخ سوراخ کرده بودن. سر چرخاند سمت لیلا و نوک لاکردارها با قمه گردن

جا. همچین درست همین را گذاشت روی سیب بزرگ گردن خودش.هایش انگشت

زنه بیرون. برگشت. داشت خیلی آهسته حرکت زنن که از اون ور گردنش میمی

هاشو ها رو بدجور تیکه تیکه کرده بودن. یکی از دستکرد. یکی از اون بدبختمی

 .(84شتناکه، خیلی )همان: بریده بودن. خیلی وح
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یه سوراخ گنده بوده. یارو با یه ی ها اندازهکدوم از جای قمهگفتن هرقاسم گفت: می»

 .(82)همان: « هاه جون اون بدبختکشی افتاده بوده بی فیلقمه

ی پیش جسد یه زن جوونو همون اندام گفت: چی شده؟، ـ حدود دو سه هفتهـ زن لاغر

اندام گفت: کجا؟ ـ های فرعی. ـ زن لاغرکنن، تو یکی از کوچههای شما پیدا میطرف

های فرعی نزدیک محل کارتون. ـ زنی دونم. تو یکی از همون کوچهقاسم گفت: نمی

های روشن داشت، گفت: کشته بودنش؟ قاسم توی آینه نگاهش کرد و لبخند که چشم

 .(04گفت: پس چی، خانوم! )همان: زد. 

ـ قاسم گفت: کار خفاش شب بوده. ـ زن لاغراندام گفت: خفاش شب! قاسم سر تکان 

قاسم گفت: چی ده...هارو میطوری ترتیب آدمن اینار اون بوده. اوداد. آره، مطمئنم ک

کشت؟ گردن و رو می هاطوری زندونین خفاش شب چهر دارن؟ شما میرو همه خب

زد. عینهو همون دختری که شون میکرد. بعدش هم آتیششونو سوراخ سوراخ میسینه

ه خیره هر دو زن نگاه کرد ک گفتم نزدیک محل کارتون پیداش کرده بودن. توی آینه به

  (.244س )همان: فاش شب هنوز زندهگم خشده بودند به او. گفت: من که می

: دید. ـ گفتاش میهای روشن داشت. نگرانی را توی چهرهبه زنی نگاه کرد که چشم

 ـزن لاغراندام گفت: کداشته می اون بیچاره هم که کشته بودنش، حتماً ی؟ رفته یه جایی. 

دیگه، همون دختره که نزدیک محل  کنین؟ ـ همونی کی دارین صحبت میرهدربا

رفته یه جایی که خفاش شب سر راهش سبز داشته می کارتون کشته بودن. اون هم حتماً

ش شنیده بودین؟ زنی که ی قمهشه. زن حرفی نزد. قاسم گفت: شما چیزی دربارهمی

گم. خفاش شبو می ن داد. قمةفت: قمه! قاسم سر تکاهای روشن داشت، گچشم

ن یه قمه گفتیدید که زن زل زده به جلو. قاسم گفت: ماش چیزی شنیده بودین؟...درباره

جا. گفتن اول یکی فرو کرده پایین گردنش، درست همینگفت: میداره به این بزرگی...

 .(220ی گردنش )همان: یب برآمدههایش را گذاشت زیر سنوک انگشت

کس نباشه. ـ زن گفت: برای چی؟ ـ قاسم گفت:  داد. گفت: آره، که هیچ قاسم سر تکان

در قدید چههایش میبرای این که من خفاش شبم. زن خیره شده بود به او. توی چشم

خدا، شوخی نکنین! من خیلی  رو دهانش را قورت داد. گفت: تو وحشت کرده. زن آب
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همان لحظه بود که فاش شبم...کنم. من خود خ: شوخی نمیترسم. ـ قاسم گفتمی

 توی بلند قمه که از حدقه درآمده، زل زد به تیغة هایدستش را بیرون کشید. زن با چشم

 .(221زد )همان: تاریکی برق می

های داستان نیز شاهد تصاویری از لاشة اجساد به شکل خونین و متهوع در برخی صحنه

 تناک برای خواننده است:مرگی وحش باشیم؛ تصاویری مسموم که تصویرگرمی

ا اما دستش ر کف صندوق افتاد. خواست جیغ بکشد؛ چیزی ،ناگهان از وسط پارچه

ای که از محکم روی دماغ و دهانش فشار داد، خیره به دست سیاه و کبود و ورم کرده

های بلند و باریکش که لاک قرمز داشتند و بندهای بالای آرنج قطع شده بود، به ناخن

 (.21ها که اندکی جمع شده بودند، انگار هنوز جان داشته باشند )همان: متورم انگشت

 

 و مکان . فضا3ـ1ـ3

در وهلة نخست نیازمند فضا و مکانی موحش  ،آورفراهم کردن جوی ترسناک و وحشت

رین وظیفة تمهم»در واقع  آن را ایجاد کند.است که سیامک گلشیری به خوبی توانسته است 

یع ها را تعیین نکند و موجب رخداد وقاصحنه، آفریدن محیطی است که اگر رفتار شخصیت

ی، )میرصادق« یل باشدتواند دخآورند، میها به بار میای که آنتیجهکم در ننشود، دست

2000 :018.) 

های شاخص گروتسک و گوتیک که در این رمان به شکلی بلیغ نمایان از دیگر مؤلفه

ی مطرح حال گروتسکاست و زمینه را برای تعریف این اثر به عنوان رمانی گوتیک و در عین

آوری چون کوچة تاریک، دیوار کاهگلی، درختان و هراس کاربرد عناصر مخوف ،کندمی

ای هباشد که خود ایجادکنندة حالتتنیده، سرمای بیدادگر و وزش باد میبلند و درهم

عناصری که گلشیری به خوبی توانسته است در  ،دهشت و اضطراب در مخاطب است

 د.ها بهره بگیرختگی ترس مخاطب از آنبرانگی

انند های گوتیک قرون وسطایی مفضاسازی ، نشانی ازد در این رمانهمانگونه که گفته ش

ه کجادوگران، اشباح، هیولاها و غیره نیست، چرا هایی چون، کلیسا، دخمه و شخصیتقلعه

ها چندان اند و این تغییر مؤلفهاز منظرهای بسیاری متحول شده ،این دو سبک در سیر روزگار
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های ها در تاکسی، در تاریکی شب و محیطاکثر قتل ،نآید. در این رماعجیب به نظر نمی

افتد. همین فضاهای ترسناک، توصیف خالی از سکنه و به دور از هیاهو اتفاق می

در  ها،دگی و دیوانگی، تناقضات و تنششهنجار، مسخپریش و نابههای روانشخصیت

 شود.ادبیات فارسی موجب عنصر گوتیک و گروتسک می

 (.21)همان: « اش حس کردو پیشانی هاروی گونه سوز سردیبعد  چند لحظة»

لندی دیوار کاهگلی بکه سمت راستش، سراسر با  تاریکی کوچةقاسم پیچید توی »

دیوار  الایخوردند، از بتکان می بادکه در  های درختان بلندیشاخ و برگمسدود شده بود. 

 (.88)همان: « پیدا بود

ه ها را نگاتاقا های تاریکپنجره ،توی حیاط برگ درخت و شاخبالای دیوار، از لای »

 (.01)همان: « کرد

ره بود هنوز خیکرد...توی حیاط نگاه می درخت گردوی بلندقاسم گفت: آره. داشت به »

 (.18)همان: « هایش پیدا بودشاخهرو از پشت روبه خانة های تاریکپنجرهبه درخت گردو. 

ای درخت هشاخ و برگشد که لای  باد تندیدستگیره را به آرامی بالا داد و تازه متوجه »

 (.14ان: )هم« پیچیده بود بلند گردو

اید به ها نگاه کرد. شروتوی پیادهدرختان بلند چنار ای ایستاد و به که سر کوچهتا این»

 (.41)همان: « سیدرها به نظر میتر از بقیه کوچهخاطر همین هم بود که تاریک

ا چهار سه ی های تاریک خانةنگاهش به پنجره ،هابرگ و لای شاخشد، از وقتی پیاده می»

 (.41)همان: « د و نمای آجری داشتای بود که مقابل آن پارک کرده بوطبقه

 نبوه شاخاوقتی ون آن پیدا نبود، ول شد روی زمین...که چیزی در تاریکینیمهتوی اتاق 

ت خواسهایش جمع شد...اختیار اشک توی چشمرا دید، بی ختان توی حیاطبرگ در و

برگ  و شاخحرکت ایستاد، خیره به اما بی ، بگذارد آن طرف نرده؛پایش را بلند کند

 (.20خوردند )همان: تکان می ها که توی باددرخت

 (.244)همان: « ک اتوبان نگاه کردنزدی انبوه درختان پارک جنگلیقاسم به »

« فرورفته بود کیتاریزنی که مانتو سبز به تن داشت، برگشت و به بیابان نگاه کرد که در »

 (.224)همان: 
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 توی های درخت بلند گردویبرگ و شاخرفت سمت در خانه، نگاهش به وقتی می»

 (.280)همان: « حیاط بود

« قابل نگاه کردهای مخانههای تاریک ها به پنجرهبرگ و لای شاخپرده را پس زد و از »

 (.284)همان: 

 

 پردازی. خیال4ـ1ـ3

ود خاطری در وجمهمترین ابزارهای نویسنده جهت برانگیختن وحشت و پریشان یکی از

باید، گرانبهاترین دارایی زادی تخیل را میآ»پردازی نویسنده است. ، خیالمخاطب

 (.802: 2024 )آلوت،« دقلمداد کر سنوینارم

ب موج ،ها استها از سرنوشت نامعلومی که در انتظار آنقربانیترس و وحشت فجیع 

ین شود. اهای تلخ، احساسات منفی و چه بسا اندوهناک میپردازیافکار ناخواسته، خیال

ها در این که امری ناخودآگاه است، واقعیتی است که قربانی ،تصویر خیالی و تجسم مرگ

ها در ضمن آگاهی از سرنوشت نند. قربانیکمعنای وجودی آن را عمیقا درک می ،هنگام

 ،گیری تصویر همانندی که چه بسا در انتظار خودشان استها و شکلبار دیگر قربانیتأسف

که  جاییاز آن ،پردازیخورند. مؤلفة کابوس و خیالبر پایان نافرجام خویش افسوس می

ثار گوتیک و رة آة اضطراب و ترس در درون مخاطب باشد در زمتواند تشدیدکنندمی

 گیرد:گروتسک قرار می

کوچة  راش، جایی کناهای بزرگ توی سینهجانش را دید که با سوراخیک لحظه تن بی»

 (.80)همان: « پر از درختی افتاده

پریدم و آد سراغم. هی از خواب میالان اون یارو خفاش شب می ،کردمش فکر میهمه

کردم اون جا ردم، فکر میکهامو باز میکردم. هربار چشمبه در اتاق نگاه می

نفر کلید انداخت درو  ها یه شب که خواب بودم، احساس کردم یههمون وقتوایساده...

 ش عیناشه. قیافهاومد سروقت من. باورت نمیست میراباز کرد و اومد تو. داشت یه

 (.04ن یارو خفاش شب بود )همان: او
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دا کرده جایی غرب تهران پی ،پای بسته و را با دستاش یاد دختری افتاد که جسد سوخته

خودش را دید که با صورت و بدن سوخته کنار خیابانی، نزدیک  ،بودند. همان وقت

های عمیق چاقوست. بعد فکر کرد آن دختر جوی آبی افتاده و روی بدنش پر از ضربه

اند به ع کردهداده، شروهمه جای چاقو توی بدنش جان می وقتی داشته با آن حتماً

 (.24سوزاندنش )همان: 

 

 . خون و انزجار5ـ1ـ3

شود و اشمئزازی منزجرکننده وفور در این رمان مشاهده می نابهنجاری که به از جمله اعمال

های ها است. سلاخیتکه کردن اعضای بدن و سوزاندن آنتکه ،های آن نهفته استدر لایه

ه آنچنان کثیف و شنیع است ک ،ذکر جزئیاتی دقیقهم با سلاح سردی چون قمه با  وی، آن

آور احساس حالتی رعشه ،سازی این تهاجم و اعمال خشونت در ذهنشخواننده با تصویر

ی ظاهری یعن ،توان نوعی امتزاج انسان و حیواننماید. بروز اینگونه اعمال غیرانسانی را میمی

 تیکی است:آورد، که مضمونی گوشمارانسانی و باطنی حیوانی به 

قمه را  دم تو گردنش. دستةو اینو هل میندازم یه جا گیرش می ،گفت: همین روزها»

 (.18)همان: « توی دستش گرفته بودمحکم 

قمه را با دست راستش گرفته بود. همین که نزدیک جدول زد روی  قاسم محکم دستة

ترمز، قمه را بالا آورد و با تمام هیکل برگشت. برخورد نوک قمه را به جایی احساس 

های دید که با آن چشمزن را می نست چه اتفاقی افتاده. فقط چهرةداکرده بود. هنوز نمی

هایش را محکم روی گردنش گذاشته. دستدرشت از حدقه درآمده زل زده بود به او و 

ی زند. زن داشت سعآن وقت بود که دید رنگ بارانی زن تا پایین تیره شده وبرق می

رسد. بعد هایش به گوش میاما فقط صدای خرخر از لای لب زی بگوید؛کرد چیمی

هایش را از روی گردنش برداشت و دراز کرد جلو، انگار بخواهد صندلی جلو را دست

گیرد. همان لحظه بود که قاسم قاچ عمیقی را درست وسط گردنش دید که خون قل ب

زد. چرخید عقب. نوک قمه را گذاشت وسط قاچ و بعد با قدرت قل از آن بیرون می

 (.40)همان: سته فشار داد وآه
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بخوان تو گردن کسی چاقو  کهخورد شون نمیت: چی به قیافهـ مراد گف»

های روشن داشت. ـ زن گفت: چی حق با منه؟ ـ که ی بود که چشمنگاهش به زنکنن؟...فرو

همان: )« ش کرده بودنجزغالهگم. همون که رو می گفتین کار اون دوتا نبوده. قتل دختره

00.) 

سینه و گردنشو سوراخ سوراخ کرده بودن. این قدر قمه  زن گفت: بگین اشکالی نداره. ـ

 هایش را دست کشید.کنم سرش جدا شده بود. ـ گوشة لب بود که فکر خورده

زن لاغر اندام گفت: بودن. ـ بودن. حسابی کبابش کرده به جسدش هم رحم نکردهـ 

 (.02بودن )همان: ن جزغالش کردهقاسم سر تکان داد.گفت: با بنزی سوزونده بودنش؟ ـ

زد. توی تاریکی برق میهای از حدقه درآمده، زل زد به تیغة بلند قمه که زن با چشم

ن بیرون گردنش را شکافت و خو ،که فرصت کند جیغ بکشد، نوک تیز تیغهپیش از آن

بود روی سر زن و داشت تیغه را بود و دستش را محکم گذاشته زد. وقتی قاسم خم شده

د. بود، بلند شصدای جیغ زنی که آن طرف صندلی نشسته  ،دادبا تمام قدرت جلو می

رفت، زیر درید و جلو میقمه سرراهش از هم می چیزهایی را که تیغة قاسم تک تک

کرد. زن با هر دو دست گردنش را چسبیده بود و صدای نامفهومی از دستش حس می

پایین  هایشکرد فریاد بکشد. خون از اطراف لبآمد. انگار که سعی میدهانش بیرون می

ندبار به جلو پرت شدند. هنوز ریخت. پاهایش که از صندلی آویزان بودند، چمی

که قاسم تیغه را با یک حرکت اش خیره به قاسم مانده بودند. تا اینزدههای بهتچشم

بیرون کشید. زن هنوز محکم گردنش را گرفته بود و صدای جیغ زنی که پشت سرش 

 های زن که روی گردنششد. قاسم تیغه را فروکرد توی دستبود، یک لحظه قطع نمی

ای هبودند و دوباره فشار داد. وقتی با یک حرکت آن را بیرون کشید، دستمانده 

 (.224ـ221 آلود زن ول شدند پایین و بدنش به جلو خم شد )همان:خون

م التماس طوری بهقاچش کنم، چه که قاچدونی اون دختره قبل از اینگفت: می»

« اره؟دونی، پتیمی ساختم. گم که نزدیک محل کارتون کارشورو می کرد؟ همون دخترهمی

 (.222)همان: 
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داد تا صورتش را از زیر دست قاسم خلاص داشت سرش را به چپ و راست تکان می

 اش را زیر دستش شنید. خم شدکند که تیغه فرورفت توی گردنش. قاسم صدای زوزه

 ،تا نیمه توی گردنش فرورفته بود و با تمام زورش دسته را فشار داد. وقتی تقریباً

ا وقتی تیغه تم هنوز محکم دهانش را چسبیده بود...های مرد شل شده بودند. قاسدست

 (.280فتادند )همان: هایش پایین اانتها توی گردنش فرورفت، دست

ذکر خون و پراکندگی بوهای متعفن و منزجرکنندة ناشی از خون و لاشة اجساد، افزون 

ر هایی مشمئز را دهن خواننده، واکنشبر تأثیرگذاری بیشتر این تصویر و حالات در ذ

 اندازد.خواننده به جریان می

خونی را  ودند و مزةکرد که صورتش را خیس کرده بفقط قطرات اشک را حس می»

 (.80)همان: « ی دهنش جمع شده بودکه تو

قمه را روی گردنش حس کرد. فکر کرد کافی است یک سانت دیگر  مراد سردی تیغة»

 (.81)همان: « بپاشد بیرون تا خونفشار بدهد 

داشت از سوراخ گلویش بیرون که سرش به یک طرف افتاد. هنوز خون تا این

آلود بود، با دستمالی که از داشبورد بیرون هایش خونقمه را، که هنوز لبه زد...تیغةمی

که  ای بوی عطر شکلاتی رابرای لحظهاک کرد و قمه را گذاشت زیر صندلی...کشید، پ

 (.41تنش احساس گرما کرد )همان: خون مخلوط شده بود، حس کرد و در تمام  با بوی

تمام تنش را لرزاند و بوی  ،هوای سردی که از لای آن شکاف باریک تو آمد، یک آن»

 (.20)همان: « بدی به مشامش خورد خیلی

زد و بوی تعفن مشامش را پر کرده بود. چند ثانیه بعد بالاخره نفس میداشت نفس»

 (.20)همان: « ین و از جا بلند شدهایش را گذاشت روی زمتدس

هر طور بود در فلزی سنگین را بلند کرد و تکیه داد به دیوار و بلافاصله دستش را »

راغ است که استفگذاشت روی دماغ و دهانش. بوی تعفن به حدی بود که فکر کرد الان 

 (.21)همان: « کند

قل از دستش را از روی دهان مرد برداشت. خون قل تیغه را که بیرون کشید، خیلی آرام»

  (.280)همان: « دهانش بیرون زد
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 . خشم و خشونت6ـ1ـ3

گرانه، آسیب رساندن فیزیکی، حملات کلامی، ضرب و های سرکوبخشونت، بدرفتاری

باشند که فرد به منظور تسلط و کنترل بر عواطف و هایی میشتم و غیره از جمله نابهنجاری

ود. این ششت در دیگران میها توسل جسته و منشأ ایجاد ترس و وحات دیگران به آناحساس

تی است واقعی ،کنندة نوعی وحشت گوتیک استهجومی که پدیدآور و تبیین هایواکنش

غیر قابل بازگشت. اگر این خشم و خشونت در  آشکار و خشن با نتایج دور از ذهن و گاهاً

رسناک ها در عین تو یا شوخی داشته باشد و یا شخصیت جنبة تمسخر ،آفرینیعین وحشت

که چرا ؛توان آنان را در زمرة آثار گروتسکی نیز به شمارآوردمضحک به نظر آیند، می ،بودن

بروز  ،شرط گروتسک بودن اثر است. در این داستان ،توأم بودن وحشت با خنده و کمیک

 از سوی ،های فیزیکی که خود آغازگر اعمال ددمنشانه و وحشیانه استخشم و درگیری

 :وفور مشاهده شده و پایانی تلخ را در پی داردشخصیت قاتل به

خواست بدود که قاسم خودش را رساند به او و محکم از پشت به پایش لگد زد. زن 

 تدس طور چهارداشت همین پرت شد روی زمین و صدای جیغش توی تاریکی پیچید.

رفت که قاسم با کف پا پرتش کرد روی زمین. زن دوباره ها جلو میروی سنگ ،پا و

داشت خودش را محکم م با کف پا محکم کوبید توی صورتش...جیغ کشید. قاس

م و محککه قاسم محکم لگدی به پهلویش زد... رفتکشید روی زمین و جلو میمی

 صدای فریاد زن توی تاریکی پیچید. قاسم بلافاصله کنارشلگدی به پهلویش کوبید. 

ختی سشنید که بههایش را میهای پا نشست و گردن زن را گرفت. صدای نفسروی پنجه

 (.284آمدند )همان: بالا می

ال! و آشغ ش. داد زد: دیگه جیغ نزن، زنیکةمحکم کوبید توی صورت ،قاسم با مشت

بیرون کشید و نشست روی شکم زن. بعد دستش را  بلافاصله قمه را از زیر کاپشنش

گرفت و با زور دراز کرد و زانویش را گذاشت روی آن. زن داشت بلندبلند جیغ 

 (.288داد )همان: میطرف تکان طرف و آنکشید و سرش را به اینمی

خواست خم شود روی مرد که ناگهان چیزی محکم توی سرش خورد و صدای خرد 

ایش تواند از جشدن شیشه توی سرش پیچید. افتاد روی زمین. احساس کرد دیگر نمی
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 هایتکان بخورد. همان وقت چیزی توی شکمش خورد. سرش را برگرداند و با چشم

با  رچ دستش بود. همین که زن دوبارهپا اده بالای سرش. دستةباز زن را دید که ایستنیمه

آن دستش را دراز کرد و پایش را گرفت و محکم  پا محکم توی شکمش کوبید، یک

 (.281کشید سمت خودش )همان: 

 

 . کاربرد سلاح سرد7ـ1ـ3

 پیرامون این کشتارهای فجیع از ،های سردی چون قمه از سوی شخصیت قاتلکاربرد سلاح

معانی گوتیک و گروتسک نهفته است. از آن جایی  ،هاهایی است که در بطن آنجمله نمونه

یچ کند و هتنها مضمون ترس و وحشت و به نوعی مرگ را به مخاطب القا می ،که این الگو

ر گوتیک انی کمتری نسبت به ژجنبة طنز و تمسخری در آن نهفته نیست، ظرفیت گروتسک

 دارد:

 (.80: )همان« یلا خواست جیغ بکشدزد. لاش توی تاریکی برق میتیغ کشیده کلة»

همان: )« زدی دیوار برق میبلند و سرپهن قاسم زیر نور لامپ مهتابی کوچک بالا قمة»

81.) 

 (.84)همان: « و سرش را تکان داد اشبلند قمه را گذاشت زیر چانه نوک تیغة»

زد. اش زیر نور مهتابی برق میمه را از شلوارش بیرون کشید. تیغهقاسم دست کرد ق»

 قمه را محکم دم تو گردنش. دستةو اینو هل میندازم گفت: همین روزها یه جا گیرش می

ه سرش کنم کمیتوی دستش گرفته بود. مشتش را محکم توی هوا تکان داد. همچین فرو 

 (.18)همان: « بپره

ندش. بل های تیغةرامی کشید روی لبهآهایش را بهوک انگشتقمه را آورد بیرون و ن»

 زبعد آن را برد زیر کاپشنش. به راست خم شد و چشمش به پاهای زن لاغراندام افتاد که ا

 (.221)همان: « ماشین بیرون بود

نار ک چند سانتی جلو رفت. وقتی کاملاً  ،طور نشستهقمه را خیلی آرام بیرون کشید. همان»

 (.280)همان: « روی شکمش بالا بردگرفته بود، قمه را دو دستی  مرد قرار



 211 |آقابابایی و زارعان

اق مرد و از ات دو طرف تیغه را کشید روی پیژامةبعد از جا بلند شد، قمه را برداشت و »

 (.284)همان: « بیرون زد

 

 . زهرخند و تمسخر8ـ1ـ3

ر انگیزی بهنجار که در عین وحشتحالتی است غریب و نا ،تمسخر و پوزخند اندوهناک

هرچند که در این رمان نویسنده در پی کند و یادآور طنزی سیاه است. مخاطب غلبه می

د، در راصلاح وضعی ناهنجار نیست و بیشتر بر هراسناک و منزجرکننده بودن فضا تکیه دا

 «داردها پرده برمیاز زشتی گروتسک با شوخی و مزاح»واقع برونینگ متقد است که؛ 

(Hagerty, 1994: 143.) های قربانی ،گونه و مضحکقاتل با حالتی مسخره ،به طور مثال

شاید این تقابل وحشت و مسخرگی به منظور کاهش دهد. ش را مورد خطاب قرار میخوی

 تحالت هراس و تنش در مخاطب باشد و بخواهد ذهن خواننده را برای زمانی اندک به سم

نفرت  ،سویی دیگر ببرد. هرچند این زهرخند تلخ پیش از آنکه موجب مسرت خواننده شود و

و انزجار بیش از پیش خواننده را موجب است. از نظر هارفام یک اثر گروتسکی باید سبب 

 (.Bloom, 2004: 136) برانگیختن سه واکنش خنده، تعجب و تنفر در مخاطب باشد

جایی که بیشتر ناشی از تناقض درونی شخصیتی روانی و الگوی طنز و تمسخر از آن 

 بیشتر جنبة ،کندحال خوفی اندوهناک را به مخاطب القاء میهانجار است و در عیننابه

 های اصلی ژانر گروتسک است:مؤلفه گروتسکی دارد و از

ش کنی؟ آره، خوشگل خانم؟ جلو دختر خواستی خفههای خوشگلت میبا همین دست»

 (.81)همان: « های پاود روی پنجهبنشسته 

توی  قرمزی دستش بود. از ، چمدان سیاه و جعبةچشمش به مراد افتاد که نشسته بود جلو

د. رژ اش را چرخانپایینی ون آورد. درش را باز کرد و نیمةجعبه رژ صورتی رنگی را بیر

ر باز ی دصورتی بیرون زد. آن را گرفت سمت قاسم و لبخند زد. بعد سرش را برد جلو

کرد به هایش کشید. روبار محکم روی لب قرمز. رژ صورتی را بو کرد و بعد چند جعبة

 (.82ـ  84گفت: خوشگل شدم؟ )همان: قاسم.
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سروقتت.  فرستمیغ بکشی، این لندهورو میبار دیگه ج هیچ کاریت نداریم. ولی اگه یه»

ور بزنه بیرون،  کنم تو اون گردن خوشگلت که از اونبعدش هم یه آهن گنده فرو می

 (.04مان: )ه« شیرفهم شد، خانم خوشگله؟

ونی، خانم دآد سروقتت، هان؟ میجا میدونی اگه گیر من هم نیفتی، کی اینمی»

 (.220)همان: « کوچولو؟

)همان: « جایی، خانوم خوشگله؟دم مانده بود به او برسد که آهسته گفت: اینفقط چند ق»

284.) 

 

 وگو با اجساد. گفت3-1-9

ای که در گروتسک و گوتیک مطرح است، بیان تخیلات و اموری از دیگر مضامین برجسته

، تامور پندارگونه و ناممکنی که در این رمان مطرح اس نامعقول و نامتجانس است. از جمله

 ز دارد:آمیهم حالت کمیک و مسخره قاتل با قربانیان است که آن وگوی یک طرفةگفت

رسید. ه گوش میهایش، که روی هم گذاشته بود، بهنوز صدای خرخر از لای دندان»

شنوین؟ اگه فهمین؟ صدامو میمن منظوری نداشتم، خانوم. میقاسم آهسته گفت: 

)همان:  «گم، خوشگل خانوم؟یشنوی چی مبدین. میشنوین، فقط کافیه سرتونو تکون می

40.) 

بار کشید روی زانوی زن. چشمش به پاکت سیگار افتاد که روی صندلی  قمه را چند تیغة»

؟ نتونم یه نخ از سیگارهاتون بردارم؟ هاکنارش افتاده بود. به زن نگاه کرد. گفت: می

 (.41)همان: « تونم، عزیزم؟می

نگاه کرد که خیره به سقف مانده بود. گفت: خب، چرا پیاده های باز زن به چشم»

ه زن لحظه برگشت و بهمین که زد توی دنده، یکخواین من کمکتون کنم؟...شین؟ مینمی

ید داد. اسمش مهشت باید تلفنشو جواب میالقمهنگاه کرد. آهسته گفت: اون خواهر حروم

 (.41)همان: « بود دیگه، آره؟
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 گیرینتیجه .4

سک به های اصلی سبک گوتیک و گروتر این مقاله کوشیدیم ضمن توضیح و تبیین مؤلفهد

از سیامک گلشیری بپردازیم. همانگونه  شب خفاشاستخراج و تحلیل این الگوها در رمان 

الگوهای  ،های ژانر گروتسک و گوتیک ایرانیکه بیان شد در این رمان نیز مانند سایر رمان

عناصر رایج در گوتیک و گروتسک در گذر زمان متفاوت است. در به کارگرفته شده با 

هایی چون وحشت، انزجار و خون، کاربرد سلاح سرد، خشم و خشونت، این رمان مؤلفه

پردازی، زهرخند و تمسخر، فضا و مکان و تصویر تاریک مرگ با انگیزی، خیالهراس

 ی گوناگون به کار گرفته شده است.هاتکمیّ

اگیر در این رمان به شکلی فر ،باشدمایة سبک گوتیک و گروتسک میوحشت که جان

دهد. خون که موجب غلبة شود و هیجان و اندوهی آشکار را به مخاطب انتقال میدیده می

در این  ،آور مرگ در مخاطب استکننده، تشدیدکنندة هراس و پیامهای مشمئزبیشتر حالت

و فضا با محتوای  وار سه عامل مهم زمان، مکانثشود. اتحاد و همراهی مثلرمان آشکار می

ین اساز پیرنگ داستان برای جایگذاری عناصر دیگر وحشت در زمینهگوتیک و گروتسک، 

کارگیری تخیل و خیالپردازی که بیانگر ذهن آزاد نویسنده و آشفتگی ذهنی رمان است. ب

ار رخند و تمسخر که بدر این رمان به کار گرفته شده است. زه ،شخصیت اصلی رمان است

شود. کاربرد سلاح سرد که نمایانگر روانی در این رمان مشاهده می ،گروتسکی بسیاری دارد

اطر الگوی گوتیک را به خ ،آفرین و تشدیدگر اضطراب استحال وحشت آشفته و در عین

شد در باهای گروتسک و گوتیک در غرب میآورد. مفهوم مرگ که پایة اصلی نوشتهمی

ری توان بیان نمود که سیامک گلشیمیشود. وگو با اجساد دیده میل گفترمان به شک این

تیک در گواز جمله نویسندگانی است که توانسته است به خوبی از عناصر گروتسک و 

 ری موحش و مخوف خلق کند.و اث های خود بهره ببردنوشته

، گونهای گوناتکمیّبا توجه به کاربرد عناصر گوتیک و گروتسک در این رمان در 

شت همراهی کمیک و تمسخر با وح ،از آن جایی که شرط اصلی آثار گروتسکی باید گفت؛

سبت ظرفیت گروتسکی بیشتری ن ،و هراس است و این رمان از این نظر بسیار پربسامد است
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حال  توان این رمان را در زمرة آثار شاخص گروتسکی و در عینبه گوتیک دارد و می

 ه شمارآورد.گوتیکی ب
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